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با ولادت  ، چهارم شعبان، مصادف است  امروز ] شهروند[      
در  قمری  هجری   26 سال  در  او  )ع(.  العباس  ابوالفضل  حضرت 
را به حضورش منور  گشود و عالم  چنین روزی چشم به جهان 
کلابیه. مولا علی )ع(  کرد. مادر بزرگوارش، زنی بود به نام فاطمه 
بعد از شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا )س(، با او ازدواج 

کلابیه از خاندان بنی‌کلاب بود؛  کرد؛ زنی هم‌نام فاطمه. فاطمه 
که مردمانش به شجاعت و دلاوری شهره بودند. نقل  خاندانی 
از او  گذاشت،  آنکه پا به خانه امیرالمؤمنین  از  است زمانی پس 
که فرزندان حضرت  کرد تا فاطمه خطابش نکند چرا درخواست 
یاد  به  ایشان،  اسمی  مشابهت  خاطر  به  )س(،  زهرا  فاطمه 

غرق  کودکانه  اندوهی  در  و  می‌افتادند  شان  ازدست‌رفته  مادر 
کلابیه را پذیرفتند  می‌شدند. مولا علی )ع( نیز پیشنهاد فاطمه 
و او را »امّ البنین« )مادر پسران( خواندند. به این ترتیب فاطمه 
ابوالفضل  حضرت  که  زمانی  البنین«.  »امّ  به  شد  معروف  کلابیه 
نوزاد  نام  عمویش،  یاد  به  )ع(  علی  حضرت  آمد،  دنیا  به  )ع( 
حضرت،  آن  کنیه  مشهورترین  همچنین  نامید.  »عباس«  را 
»ابوالفضل« است. دلیل این کنیه را متصف بودن حضرت عباس 
کرده‌اند  عنوان  همچنین  دانسته‌اند.  انسانی  فضایل  جمیع  به 
شد  مشهور  دلیل  همین  به  و  داشت  »فضل«‌  نام  به  فرزندی 
بود  رسمی  عرب‌ها  بین  همچنین  فضل(.  )پدر  »ابوالفضل«  به 
 » »قمر را  او  می‌آمد،  دنیا  به  خوش‌قامت  و  زیبا  فرزندی  گر  ا که 
هم‌زمان  )ع(  عباس  حضرت  دلیل  همین  به  می‌خواندند.  )ماه( 
هاشم(.  خاندان  ماه  )یعنی  بنی‌هاشم«  »قمر  به  شد  ملقب 
نوشته‌اند  )ع(  عباس  حضرت  درباره  نیز  سیره‌نویسان  چنانچه 
مردی بود زیبا، خوش‌سیما و بلندقامت. این زیبایی اما همراه 

کرم  بود با خصال نیک. حضرت عباس )ع( در محضر یار رسول ا
را  شجاعت  و  تقوا  و  ایمان  و  یافت  پرورش  امیرالمؤمنین  )ص(، 
)ع(، در مکتب  امام حسین  و  )ع(  امام حسن  برادرانش  کنار  در 
ابوالفضل  حضرت  مهم  گی‌های  ویژ از  همچنین  آموخت.  پدر 
گفته‌اند بی‌اذن  بوده است، چنانچه  ادب  و  تواضع  )ع(،  العباس 
و رخصت در حضور امام حسین )ع( هرگز به زمین نمی‌نشست. 
که نوجوانی  در شجاعتش نیز نوشته‌اند در جنگ صفین، زمانی 
بیش نبود، یکی از سرداران سپاه معاویه به نام ابن الشعثاء و هفت 
دلاوری‌اش  از  حاضران  که  طوری  رساند؛  کت  هلا به  را  پسرش 
متحیّر شدند. اما مهم‌ترین جلوه ایثار و رشادت ایشان برمی‌گردد 
به واقعه کربلا، زمانی که استوار و پرشکوه تا پای جان در کنار یاران 
کردن طفلان و زنان و لشکریان  برادر ایستاد و حتی برای سیراب 
امام حسین )ع( هر دو دستش را در این راه نثار کرد. آنچه در ادامه 
مشهور  چهره‌های  و  عظام  آیات  از  است  آورده‌ایم، بیاناتی  گرد 

روحانیت درباره حضرت ابوالفضل عباس )ع(.

   ای قمر بنی‌هاشم! ای 
آقا! من زبان ناقابلم 
بسته است ولی 
الحمدلله یقین حاصل 
شده که حتی تو دست 
 رد به سینه کافر

 هم نزدی. »دوستان 
را کجا کنی محروم 
/ تو که با دشمنان 
نظر داری«. با تمام 
جانم دارم می‌گویم: 
آقا قربانت بروم. ای 
پسر امیرالمؤمنین! آقا 
شفاعت تو خیلی قوی 
است. شفیع ما باش. از 
خدا بخواه مشکلات ما 
را حل کند. تو که این‌قدر 
مقام داری. می فرمایند: 
»تمام شهدا آرزوی مقام 
قمر بنی‌هاشم را دارند.«

  سقای تشنگان
 بیاناتی از آیات عظام و چهره‌های مشــهور روحانیت 

درباره حضرت ابوالفضل العباس )ع( به مناســبت سالروز ولادت ایشان

خيلي‌هــا  فرمودنــد:  امــوی  دربــار  بــه  نامــه‌ای  در  )ع(  اميــر  حضــرت  مبــارك  وجــود 
مي‌رونــد جبهــه جنــگ و جانبــاز مي‌شــوند و اعضــا و جوارح‌شــان را از دســت مي‌دهنــد 
گــر كســي از خانــدان مــا رفــت و در جبهــه دســتش را از دســت داد، خــداي ســبحان  امــا ا
بــه او بالــي مرحمــت مي‌كنــد كــه جعفــر طيّــار مي‌شــود: »الطيّــار فــي الجنّــة« )پروازکننده 
در بهشــت(؛ وي بــا آن دو بــال بــه همــراه فرشــتگان در بهشــت، مشــغول پــرواز اســت؛ 
کــه  ثْنَــي وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ« )اشــاره دارد بــه بخشــی از آیــه یــک ســوره فاطــر  جْنِحَــةٍ مَّ

َ
وْلِــي أ

ُ
»أ

کــه آفریننــده آســمان‌ها و  چنیــن آغــاز می‌شــود: »همــه ســتایش‌ها ویــژه خداســت 
گانــه و چهارگانه‌انــد.«(  کــه دارای بال‌هایــی دوگانــه و ســه  زمیــن اســت ]و[ فرشــتگان را 
فضيلــت حشــر بــا فرشــتگان، كــه هيــچ لذتــي بالاتــر از آن نيســت، در روايــات بــراي بنــده 
صالــح خــدا، حضــرت ابوالفضــل العبــاس )‌ع( نيــز گفتــه شــده و ايــن گونــه پاداش‌هــاي 
غيبــي، ظهــور راز عبــادت و اطاعــت و بــروز روح بندگــي اســت. بالأخــره انســان يــك وقــت 

دســتش را در تصــادف از دســت مي‌دهــد؛ ايــن جــا دارد كــه غمگيــن باشــد، بــراي اينكــه عضوي را از دســت 
کــه در راه اعــاي كلمــه حــق دســتش را از دســت می‌دهــد؛ در  داده و ناقــص شــده. امــا يــك وقــت اســت 
گــر ذات اقــدس الهــي فرمــود: »مَــنْ جــاءَ بِالْحَسَــنَةِ فَلَــهُ خَيْــرٌ مِنْهــا« )اشــاره دارد بــه بخشــی از آیــه  نتیجــه ا
89 ســوره نمــل کــه خداونــد در آن می‌فرمایــد: » کســانی کــه )در قیامــت( کار نکیــو آورنــد پــاداش بهتــر از آن 

یابنــد.«( ايــن مخصــوص بــه مســئله مــال نيســت؛ بلکــه فرمــود: هــر كــس كار خيــري انجــام 
ــت.  ــي اس ــت ملكوت ــي، دس ــت مُلك ــن دس ــر از اي ــم. بهت ــه او مي‌دهي ــر از آن را ب ــا بهت داد م
جعفــر طيــار اينچنيــن بــود، دســتش را در جهــاد داد امــا الآن هم‌پــرواز فرشته‌هاســت و 
كــه »يطيــر بهمــا مــع الملائكــة  ذات اقــدس الهــي در قبــال ايــن دو دســت، بــه او بالــي داد 
کــه می‌فرمایــد: »خــدا عبــاس بــن  فــي الجنــة.« )اشــاره دارد بــه حدیثــی از امــام ســجاد )ع( 
علــى را رحمــت كنــد كــه بــرادرش را بــر خــود مقــدم داشــت و بــراى او جانفشــانى كــرد و خــود 
را قربــان او كــرد تــا دو دســتش جــدا شــد و خــدا بــه عــوض آنهــا دو بــال بــه او داد كــه بــا آن‌هــا 
ــزان  ــا عزي ــاهد ي ــم ش ــاي معظ ــاب خانواده‌ه ــرد.«( حس ــت مي‌پ ــتگان در بهش ــراه فرش هم
جانبــاز يــا آزادگان يــا خانــواده معظــم مفقــود الجســدها، ايــن باشــد كــه فقــط بــا خــدا دارنــد 
معاملــه مي‌كننــد. هــر كار خيــري كــه در ايــن كشــور يــا كشــورهاي ديگــر انجــام بگيــرد، اوليــن 

ثــواب را امــام و شــهدا و مفقوديــن و جانبــازان و آزادگان و خانواده‌هــاي اينهــا مي‌برنــد.
وجــود مبــارک قمربنــی هاشــم بــه اجــازه امــام زمانــش حرکــت کــرد کــه بــرود، آب بیــاورد. تــا بــه شــریعه فــرات 
برســد بایــد مــوکّلان را کنــار مــی زد. بالاخــره رفــت. وارد شــریعه شــد. بخشــی از پاهــای اســب را هــم آب 
گرفــت. دســتان مبــارک قمــر بنــی هاشــم هــم بــه آب رســیده؛ ایــن یعنــی مــی خواهــد ) درس ایثــار ( بدهــد؛ 

کــه وحــی خداســت، در کربــا تجلــی بدهــد. یعنــی قــرآن را 

در  مدّتــى  كــه  اشــرف  نجــف  علمــاى  از  یكــى 
كــه  كــرد  قــم آمــده بــود، بــراى مــن چنیــن نقــل 

داشــت.  مشــكلى 
رفتــم،  جمكــران  مســجد  بــه  مــن  می‌گویــد 
امــام  حضــرت  محضــر  بــه  را  خــود  دل  درد 
الشــریف(  فرجــه  تعالــى  الله  )عجــل  زمــان 
كــه نــزد خــدا  عرضــه داشــتم و از وى خواســتم 
بــراى  شــود.  حــل  مشــكلم  تــا  كنــد  شــفاعت 
همیــن منظــور به‌كــرّات بــه مســجد جمكــران 
هنــگام  روزى  ندیــدم.  نتیجــه‌اى  ولــى  رفتــم 

كــردم: مولاجــان،  نمــاز دلــم شكســت و عــرض 
كــه در محضــر شــما و در منــزل  آیــا جایــز اســت 
شــما باشــم و بــه دیگــرى متوســل شــوم؟ شــما 
امــام مــن هســتید؛ آیــا زشــت نیســت بــا وجــود 
كربــا قمربنــى هاشــم  امــام حتّــى بــه علمــدار 
)ع( متوســل شــوم و او را نــزد خــدا شــفیع قــرار 
دهــم؟! از شــدت تأثــر بیــن خــواب و بیــدارى 

گرفتــه بــودم.  قــرار 
گهــان بــا چهــره نورانــى قطــب عالــم امــكان  نا
العســكرى  الحســن  بــن  حجّــت  حضــرت 

مواجــه  الشــریف(  فرجــه  تعالــى  الله  )عجــل 
كــردم.  شــدم. بــدون تامــل بــه حضرتــش ســام 
حضــرت بــا محبــت و بزرگــوارى جوابــم را دادنــد 
و فرمودنــد کــه نــه تنهــا زشــت نیســت و نــه تنهــا 
كربــا متوّســل  ناراحــت نمــى شــوم بــه علمــدار 
ــم  كن ــى  ــم م ــى ه ــما را راهنمای ــه ش ــوى، بلك ش
كــه بــه حضرتــش چــه بگویــى. چــون خواســتى 
بخواهــى،  حاجــت  )ع(  ابوالفضــل  حضــرت  از 
اینچنیــن بگــو: »یــا اباالغــوث ادركنــى«؛ اى آقــا، 

ــده. ــم ب پناه

یــا  دیــده  خیلــی 
اســت  شــده  شــنیده 
حــرم  بــه  عــوام  کــه 
ابوالفضــل  حضــرت 
حضــرت  یــا  )س( 
و  آمده‌انــد  )ع(  امیــر 
آن‌هــا  بــه  توســل  بــا 
را  حاجت‌شــان  فــوراً 
کتــاب  در  گرفته‌انــد. 
آمــده  دارالســام 

بــه  مدت‌هــا  و  داشــت  حاجــت  ســه  طلبــه‌ای  اســت 
زیــارت حضــرت ابوالفضــل )ع( مشــرف می‌شــد. روزی 
کمــال ادب و احتــرام  درحالیک‌ــه در مقابــل ضریــح بــا 
گاه دیــده عــده‌ای  ایســتاده و مشــغول زیــارت بــود، نــا
از زن‌هــای عــرب دهاتــی بــا پــای برهنــه و درحالیک‌ــه 
حــرم  وارد  بودنــد  گرفتــه  دســت  بــه  را  فلجــی  کــودک 
ــد  ــرد ضریــح چرخیدن گ  ، شــدند و هلهلهک‌نــان یــک دور
کــرد و از حــرم خــارج شــدند. آن  و بیمارشــان شــفا پیــدا 
طلبــه وقتــی ایــن صحنــه را مشــاهده میک‌نــد، نزدیــک 
اســت  ســال  چنــد  مــن  می‌گویــد:  و  می‌آیــد  ضریــح 
ایــن  بــه  ولــی  نمی‌شــود،  بــرآورده  حوائجــم  و  می‌آیــم 
بــا  بعــد  داریــد!  التفــات  این‌گونــه  بیابانــی  عرب‌هــای 
صــورت قهــر و غضــب از حــرم بیــرون مــی‌رود و تصمیــم 
می‌گیــرد کــه دیگــر بــه زیــارت آن حضــرت نــرود. بــه نجــف 
کاروانســرایی منــزل میک‌نــد. در آنجــا بــه  مــی‌رود و در 
او می‌گوینــد خــادم شــیخ انصــاری )ره( چنــد بــار آمــد 
ــه  ــیخ ب ــی‌رود. ش ــیخ م ــزد ش ــت. او ن گرف ــما را  ــراغ ش و س
نکــن،  قهــر  )ع(  ابوالفضــل  حضــرت  »بــا  می‌گویــد:  او 
شــما بــه عرب‌هــا نــگاه نکنیــد. آن‌هــا این‌طــور عــادت 
خانــه  هســت.  نیابــت  می‌خواهیــد،  حــج  کرده‌انــد. 
می‌خواهیــد، هــر خانــه را پســندیدید تهیــه می‌شــود. 
می‌شــود.«  فراهــم  شــما  بــرای  می‌خواهیــد،  عیــال 

اســت.  باب‌الحوائــج  بنی‌هاشــم،  قمــر 
نمی‌رســد  عقل‌مــان  آقــا  ایــن  مــورد  در 
چــه چیــزی بگوییــم. از عقــول مــا خــارج 
پیــدا  معصومــی  اینکــه  بــرای  اســت. 
»رَحــمَ  می‌گویــد:  او  مــورد  در  می‌شــود 
البَصیــرة«:  نافــذ  کان  نــا عبــاس  الله عمَّ
کنــد  خــدا عمویمــان عبــاس را رحمــت 
بــه  )اشــاره  بــود.  نافــذ  بصیرتــش  کــه 
دربــاره  )ع(  ســجاد  حضــرت  حدیــث 
ایشــان(. یعنــی چشــم قمــر بنی‌هاشــم 
معصــوم  می‌شــکافت.  را  پــرده 
کــه امــام زمانــش باشــد یعنــی  دیگــری 
وقتــی  )ع(،  ابی‌عبــدالله  مولای‌مــان 
»بِنَفســی  مــی‌زد می‌گفــت:  او حــرف  بــا 
أنــت« )عبــاس! جانــم بــه قربانــت(. آقــا 
روی  بــه  تبســم  یــک  )ع(  زمــان  امــام 
آدم بکنــد، آدم چــه می‌شــود؟ مجســم 
کــه شــما امــام زمــان )ع( را نــگاه  کنیــد 
تمــام  بخنــدد؛  فقــط  حضــرت  و  کنیــد 
آن‌وقــت  می‌شــود.  خوشــبخت  نســلت 

می‌دانیــد امــام زمــانِ قمربنی‌هاشــم بــه 
أنــت«؛  گفــت: »بنفســی  گفــت؟  او چــه 
جــان مــن بــه قربانــت. در مقاتــل معتبــر 
)ایــن جملــه را( داریــم. حــالا فضایــل آقــا 
چقــدر اســت؟ ایــن یــک فضیلــت را مــا 
کــه ایــن همــه  کنیــم  نمی‌توانیــم هضــم 
شــهید در اســام بودنــد. روایــات معتبــر 
ــهدا«. 

ُ
الشّ جَمیــعُ  »یَغبِطُــه  می‌گویــد: 

گــر ایــن }جمیــع{ را نداشــت می‌گفتیــم  ا
امــا  می‌گویــد  را  شــهدا  از  بعضــی  شــاید 

عبــاس)ع(  حضــرت  مقــام  می‌گویــد 
کــه همــه شــهدا غبطــه آن  مقامــی اســت 
)ع(  امیرالمؤمنیــن   ، پــدر می‌خورنــد.  را 
اســت. در بهشــت، همــه آرزوی مقامــش 
را می‌برنــد. وقتــی آقایــی این‌طــور باشــد، 
تــو را بــه خــدا عقــل مــا می‌رســد دربــاره او 
چیــزی بگوییــم؟! ای قمــر بنی‌هاشــم! 
ای آقــا! مــن زبــان ناقابلــم بســته اســت 
ــه  ک ــی الحمــدلله یقیــن حاصــل شــده  ول
کافــر هــم  حتــی تــو دســت رد بــه ســینه 

نــزدی. 
تــو   / محــروم  کنــی  کجــا  را  »دوســتان 
بــا تمــام  بــا دشــمنان نظــر داری«.  کــه 
ــروم.  ــت ب ــا قربان ــم: آق ــم دارم می‌گوی جان
شــفاعت  آقــا  امیرالمؤمنیــن!  پســر  ای 
مــا  شــفیع  اســت.  قــوی  خیلــی  تــو 
را  مــا  مشــلاکت  بخــواه  خــدا  از  بــاش. 
کــه این‌قــدر مقــام داری.  کنــد. تــو   حــل 
مــی فرماینــد: »تمــام شــهدا آرزوی مقــام 

قمــر بنی‌هاشــم را دارنــد«.

ابوالفضــل  حضــرت  معتقديــم  گــر  ا
دســت‌های  آن  بــا  عليــه  صلــوات‌الله 
م‌ىگيــرد،  را  كســانى  دســت  بريــده‌اش 
او  دســت  خــدا  كــه  اســت  همــان  ايــن 
اســت  روايــت  هميــن  مصــداق  شــده، 
تِــي 

َ
الّ يَــدَهُ   ...« فرمــوده:  خداونــد  کــه 

از  شــدم.  او  دســت  مــن  بِهَــا«  يَبْطِــشُ 
اســت  شــده  روایــت  )ص(  خــدا  رســول 
خداونــد عزوجــل فرمــود هیــچ بنــده‌‏اى 
بــا چیــزى محبوب‌‏تــر در نــزد مــن از آنچــه 
بــر او واجــب ســاخته‏‌ام، بــه مــن نزدیــک 
مســتحب  کارهــاى  بــا  بنــده  نم‏‌ىشــود. 
کــه  آنجــا  تــا  م‌‏ىشــود،  نزدیــک  مــن  بــه 
چــون  پــس  مــ‏‌ىدارم.  دوســت  را  او 
شــنوایش،  گــوش  داشــتم،  دوســتش 
گویایــش و دســت  چشــم بینایــش، زبــان 
مــرا بخوانــد،  گــر  ا نیرومنــدش م‌‏ىشــوم. 
گــر از مــن بخواهــد،  پاســخش م‏ىدهــم و ا
میک‌نیــد  فکــر  شــما  م‏‌ىبخشــم«.  او  بــه 
حضــرت  برکــت  بــه  انســان‌ها  چقــدر 

شــهید  کــه  ابتدایــی  از  )ع(  ابوالفضــل 
شــده‌اند تــا روز قیامــت بــه حوائج‌شــان 
می‌‌شــود  حــل  مشلاکتشــان  می‌رســند؟ 
گناهان‌شــان آمرزیــده می‌شــود؟! وقتــی  و 
کربــا هنرنمایــی  ایشــان آن روز در صحنــه 
کردنــد، چنــد ســاعت طــول کشــید؟ اصــاً 
کنیــد یــک عمــل چنــد روزه‌ای بــود  فــرض 
کــه »یَغْبِطُــهُ  امــا بــه یــک مقــام رســیدند 
شــهدای  همــه  ــهَداء«؛ 

ُ
الشّ جَميــعُ  بِهــا 

عالــم انســانیت بــه آن غبطــه می‌خورنــد. 

کار اوج  ایــن چــه مقامــی اســت؟ وقتــی 
گرفــت و بــه آن حــدی رســید که تشــخیص 
مشــکل  مقاومــت  اســت،  مشــکل  آن 

می‌‌شــود. این‌جــور  پاداشــش  اســت، 
داريــم،  را دوســت  )ع(  امــام حســين‌  مــا 
چــون خداونــد او را دوســت دارد و يــک 
عبــادت  هــزاران  از  گفتــن  حســين«  »يــا 
گاهــي  امــا  اســت،  بالاتــر  شــبانه‌روزي 
بعضــي خيــال ميک‌ننــد امــام حســين‌)ع( 
کــرده، ايــن  دکانــي در برابــر خداونــد بــاز 
اســت.  شــيطاني  فريــب  خيال‌هــا  نــوع 
ايــن  انتظــارش  اباعبدالله‌الحســين)ع( 
کــه در راه خــدا فــدا شــود و نمــاز را در  بــود 

دنيــا بــر پــا نمايــد.
مي‌توانــد  )ع(  سيد‌الشــهدا‌  بــراي  گريــه 
ــه‌اي!  گري ــه هــر  عــاج دردهــا باشــد، امــا ن
درد  عــاج  مي‌توانــد  معرفــت  بــا  گريــه 
کــه ابــن ســعد هــم تحــت تاثيــر  باشــد، چرا
بــا  او  گريــه  کــرد ولــي  گريــه  گرفــت و  قــرار 

نبــود. معرفــت 

 دست زمینی، دست آسمانی
آیت‌الله جوادی آملی

بگو ای آقا، پناهم بده!
مرحوم آیت‌الله مرعشى نجفى 

ماجرای آنکه با حضرت قهر کرد
مرحوم آیت‌الله بهجت

تمام شهدا به او غبطه می‌خورند
مرحوم استاد فاطمی‌نیا

دست خداوند
مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی


